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  سخن شاعر
  

  .کرد نامورساس و اندیشه، به نام آن که زبان را به سرودن، شکوفا و کلام را به نمایاندن اح

هستی می تراود  ̗سبز ̗به جنبش در می آید و از سرانگشتان ، و به نام عشق که هر آن چه در دل قلم

  .از اوست

  . و انسان هيچ نيست جز عشق

  : حضور چند شعر قدیمی بای ست از تازه ترین سروده های من ، گلچينرحاض مجموعهٔ

 انديشه های«از » اگر شاعر نبودم«و  »های اهورايیگل «از » بر شعله ها«و » بادبادک«

  .»دريايی

، برگرفته از تجربه های  آن ها درونمایهٔدراین دفتر ، اشعار براساس موضوع ترتيب یافته اند و 

از زمان . فردی و  اجتماعی من و متاثر از رویدادهای جامعه ای است که در آن زندگی می کنم

، که با وجود گذشتن سال  شوم ، این پدیدهٔگجن یو حت صيل و تدریستحکودکی و نوجوانی و دوران 

و همچنان روح تشنه و  های سپيد و سياه از پایان آن، هنوز در خاطره های گوناگون من ثبت است

  .حقایق آن، گزیری نيستبيان من و ميليون ها ایرانی را با خود می کشد و مرا از آسيب دیدهٔ

خوانندگان گرامی و نيزاستادان زبان و ادب که شما  ، این استدمی سازخرسند  آن چه همواره مرا 

شنا آمن  کنون، با فراز و فرودهای اندیشهاین هفت سال، از چاپ نخستين دفتر شعرم تا در که فارسی

و با پشتيبانی  اری ام شتافته ایدیخود به  محبت ها و ابراز نظرهای ارزندهٔ شده اید ، پيوسته با

ید و دست گرمتان را برای همنوایی به ه ابه پيشواز سکوت ها و فریادهای من آمد هميشگی خود،

به برکت ترغيب های شماست که واژه های شعر من، با اشتياق بيش تر،  امروز.ید ه اسویم دراز کرد

  .من بوده اید، آمده است  سروده هایاز شریان قلم بيرون جهيده و به دست بوس شما که لب خوان 

عاشق و خستگی ناپذیرم، خرسند می سازد، این است که سال هاست  معلمی، که  مواره مراآن چه ه

ادب پرور هستم که همواره هوای دل  ̗ شاگرد زبان و ادب فارسی در مدارس و دانشگاه های ایران

م انگيزشان را بویيده و ترانه های بلند زیستنشان را بر زبانم جاری کرده ام و گویی جایگاه ابدی سخن

  .نيز در همين محيط پاک و روح پرور خواهد بود



 

 

  

، بالندگی ریشه های زبان نغز فارسی در ایران عزیز است و اميد دارم که پریشانی  آرزوی قلبی من

فکری و لغزش های زبانی رایج در عرصه هایی از شعر امروز، به زودی جای خود را به استواری 

عایت اصول و فنون شعر بدهد و رنایافته و والای بشری  زوهای دستتجسم آر ، زیبایی معنا ، کلام

ما جلوه گر  ندهٔیآ شکل گيری هر اثر ادبی است، هر چه بيش تر در آثار ادبی امروز و  که شيرازهٔ

  . شود

، ضعف در پدیدآوردن معانی تازه و  آن چه که امروز به این آشفتگی ادبی دامن می زند، از جمله

است و تا  سرودنو نيز پسندهای ناهنجار شاعر در  لات ناهمخوان با زمانه تخي ، حضور القای آن ها

تعریف های فراگير و اصولی شعر در ميان  نيززمانی که این مشکل، گریبانگير شاعران ما بوده و

، در این گستره، نه تنها حرکتی در جهت کمال شعر و ادب صورت نخواهد گرفت، بلکه  آسيب  نباشد

کشور ما نيز وارد خواهد شد و جنبش های ادبی پویا  ری به ادبيات درخشان و دیرینهٔذیهای جبران ناپ

، اثر شایسته و ارزنده ای از خود بر جای نخواهند زده در گوشه و کنار این سرزمين نيولی پراکن

  .نهاد

ه ی خود، چون ستاربا آرزوی موفقيت برای آنان که در این آشفته بازار، با شعرهای روان و گيرا

اميد کاميابی به ویژه برای جوانان مستعد و  باسمان ادب ایران زمين می درخشند، وآهای روشنگر در 

هنر و  ، بر آن شده اند تا گنجينهٔ ر خودثاآبایی و دميدن روح تعهد در خوش فکری که با آفرینش زی

  .ادب این مرز و بوم را هر چه شایسته تر پاس داری نمایند

ایران و ایرانی باشد و پيام ما، گوش نواز دل  ، نمایانگر فرهنگ و اندیشهٔن ماو به اميد آن که سخ

  . های خسته، نيرو بخش دست های ناتوان و بيانگر زبان های خاموش

  تا چنين باشد
  فریده رجبی

  

  

  

  

  

  



 

 

 

  روشندل
  :به دانش آموزم

  هر روز می آمد ولی ما را نمی دید

  تنهایی که دریا را نمی دید ̗آن موج

  

  در کتاب خود فرو می برد ، امّا سر

  آن واژه های ۥپر ز معنا را نمی دید

  

  چشم هایش ̗غربت نشين ̗در ساحل

  مرغان زیبای خوش آوا را نمی دید

  

  حسرت  ، روبرویش سبز می شد ̗دیوار

  تماشا را نمی دید ̗وقتی که او ، شور

  

  هر روز لبخندی به روی چهره اش بود 

  می دیدزیرا که زشتی های دنيا را ن

 
 
 
  

  

  

  

 

 

  



 

 

  

  دل انگيز ̗زنگ

  

  افکار من ̗با تو ورق خورده است دفتر

  زمزمه هایت شده بر لب من، یار من

  

  ردّ قلم های من، بر سر هر ميز هست

  خون دلم بوده است، جوهر خودکار من

  

  من پر نوا ̗زنگ دل انگيز تو، در سر 

  ، رشتهٔ گفتار من با تو گره خورده است

  

  پریشان ابر ̗، دست هل زدۥگمدرسه را 

  بوسه به گل های او ، هست فقط کار من

  

  در تب تدریس اگر نيمه عمرم گذشت

  خاطره در خاطره ست ، کوچهٔ اشعار من

  

  ، کاشتم و دلخوشم آن چه به دل داشتم

  من ̗ریشه به عالم زده ، دانهٔ ایثار

  

  پنجره ای باز شد در دل من تا ابد

  ر مندیوا̗ سر، از  سر زده خورشيد هم

  

  

  !خسته از این سوختن ، نيستم ای عاشقان 

  زنده به روشنگریست ، شعلهٔ تکرار من ؟



 

 

  مدرسه ̗سه راه

  

  مدرسه ̗چشمم دوباره با نگاه باز شد

  پگاه مدرسه در نسيمي پر گشودم با

  

  مهر ̗زرّین ̗ پرتو و عطر گل افشانده بود

  مدرسه ̗نگاه در نگاه دانش آموزان ،

  

  بچّه ها ̗دیدگانِ ̗فروغ بر خنده مي زد

  مدرسه ̗سياه ̗از تب دیدارها، لوح

  

  خستگی ̗جان پناهو  سنگر اندیشه بود

  پر توان و سایه گستر، پایگاه مدرسه

  

  منهاي  نوجواني ̗شور و شوق زنده مي شد

  مدرسه ̗گاه گاه ̗خاطراتدر ضمير 

  

  در مسير آوچه هامانده شاید ردّ پایم 

  درسهم من روشن شده از روی ماه ̗چشم 

  

  رفت و آمدهاي احساس من است ̗بازتاب

  سه راه مدرسه̗ رمن به گلزا ̗ پس سلام

  

  

  

  

  



 

 

  
 

  شمع
  

   و بيجان پریده رنگعمریست می بينم 

  دفترها ، پریشان  ̗شمعی شدم در کنج

  

  پروانه ای بالا سرم می چرخد و اشک

  می ریزد از چشمان من ، بر روی دامان

  

  رگزه:در بوق و کرنا شد حدیث ما که 

  نان ̗در فکر ما چيزی نبوده جز غم 

  

  کردند هٌسکما را  ̗ميزان دخل و خرج

  عشق را کردند ارزان ̗گرم̗بازار

  

  این راه دشوار ̗غافل که در پيچ و خم

  سرمایه ها اندوختم از عشق و ایمان 

  

  هستی ̗این افتخارم بوده در کوران

  فراوان ̗بر جان خریدم رنج و اندوه

  

  گرم عشق است ̗فروغدل من ، از  ̗سوز 

 یک مدرسه با نام ایران ̗در وسعت

  

  تعليم و تعلّم، روزگاریست ̗با شوق

  احسان ورمه ̗گچ می خورم در پای لوح



 

 

 

  سر می کنم با هر چه دارم یا ندارم

  شادم که هستم چشمه ای پرشور و جوشان 

  

  شادم که می کارم درختی تازه هر روز

  در سرزمين تشنهٔ خود با دل و جان

  

  کر خدا را می کنم هر سال ، زیراش

  وجدان ̗من ، سنگين نباشد بار  ̗بر دوش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

  
  
  

  اگر شاعر نبودم
  

  اگر شاعر نبودم ، حلقه ای بر دار بودم من

  سکوتی تلخ از فریادها ، سرشار بودم من

  

  و شاید آتشی در شعله سوزی های بيهوده 

  یک غار بودم من  ̗وحشت ̗غریبانه اسير

  

  اگر شاعر نبودم ، ساقه ای بی برگ و بی ریشه 

  گياهی تشنه در چنگال یک دیوار بودم من

  

  نه برقی تيز پا بودم ، نه رعدی گرم و توفنده

  آبی و سنگين بار بودم من ̗حبابی بر کف

  

  رهاّبی بال تصو  ̗اگر شاعر نبودم ، مرغ

  سقوط تلخ و نافرجامی از افکار بودم من 

  

  زنی در دشت تنهایینی  ̗صدای سوزناک

  آتشخوار بودم من ̗و یا غمناله های ابر

  

  اگر شاعر نبودم ، تک درختی در کویر شب

  طنين چوبدست خسته ای ، پرخار بودم من

 

 



 

 

  

  مرجانی ̗یک روح ̗سردی ّعشق و حس ̗رسوب

  و در آبی ترین احساس ، بوتيمار بودم من 

  

  اگر شاعر نبودم ، سنگ بودم ، سخت و بی سازش

  د آدمی ، اما ز خود بيزار بودم منو شای

  

  جنگلی آشفته و زخمی  ̗ميان سایه سار

  اگر شاعر نبودم ، مرغکی بيمار بودم من 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
  

  
  چراغ
  

  چراغ گریه مي بندد پلك هاي خسته را با

  چراغ گرچه هر شب در بَرم، آهسته مي خندد

  

  

  من ̗اي شوقهگریه  اي تلخ او باهخنده 

  چراغ ، شعله هاي شور مي زایددر نگاهم

  

  روبرویم تا سحر پا مي نشيند ̗بر سر

  چراغ مي آید هر شب از شيدایيم، در وجد

  

  خيره در گلبوسه هاي جوهر خودآار من

  چراغ در غزل هایم مگر، گمگشته مي یابد

  

  یك نفس خاموش مي ماند ز فرط خستگي

  چراغ سر به روي شانهٔ اندوه مي ساید

  

  پاي او در قطره مي چكدسوز شعرم قطره 

 چراغ شاید این شرح دل من بوده و شاید

 
  

  

  



 

 

  

  

  

  پير درخت سنجد
  

  دوباره من شدم و خاطرات دامنگير

  !پير درخت سنجد! سلام یار قدیمي

  

  و سایه می ریزیهنوز بر سرپایي 

  به روی قاصدکان گریزپای اسير

  

  کشيده دانهٔ سنجد به رشتهٔ تسبيح

  چه بی تزویر دعا به جان زمين می کنی

  

  دویده کودکی ام در برابرت بسيار 

  گرفته خستگی ام از طراوتت ، تاثير

  

  شمرده ای تو قدم های کودکانهٔ من 

  و لحظه های مرا ثبت کرده ای به ضمير

  

  تو یادگار جهش هاي من ز پرچيني

  بي تدبيرکارهای و ناله هاي من از 

  

  دو دست کوچک بی طاقتم به یادت هست؟ 

  من از شاخه های چون زنجير و دستبرد

  

  



 

 

  چه زخم ها که کنار تو خورده ام از خار

  چه اشک ها که به پای تو کرده ام تبخير

  

  گذشته های منی ̗تو گاهواره ی امن

  تو خواب های مرا، سبز می کنی تعبير

  

  دلم برای شنيدن در این قفس تنگ  است

  بگو برای من از خاطرات پرتقدیر

  

  وباره مهمان کنمرا به خانه ی گرمت د

  که برگریز دلم هست، کوچه ای دلگير

  

  ، بينم اگرچه بار جوانی تکانده ای

  که نمی کند تغيير تو راچهار فصل 

  

  شيرین است ̗من از آن نگاه ̗ نوای گرم

  نمی شوم ز تماشای دیدگانت سير

  

  !تمام بذرخيالم نثار پاي تو باد

  !آه شاعر تو شدم، اي درخت سنجد پير

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  
  رفتگر

  

  وقتي آه درخواب خوشي درنيمه شب ها و سحر

  گرد و غبار آوچه را آهسته روبد رفتگر

  

  رویاهاي تو ̗گاهي آه شيرین مي شود آهنگ

  با تلخكامي مي آشد جاروي خود را بر گذر

  

  سایه اي،بر بستر شب  و ،مي لغزد از اندام ا

  ترنحيفش بيش ̗ جسم ، آنددرتا خستگي را 

  

  نفس نه اش تا لحظه اي گيردسر مي نهد بر شا

  زیر سرسبک در وقتي تو داري بالشي نرم و 

  

  نور چراغ ̗، در پرتو انگار چون پروانه اي

  بي بال و پر و طي مي آند هر آوچه را مي گردد

  

  شب ̗تاریك ̗جامهٔ نارنجي اش در دامن با

  شمعي محتضر ̗بر دوش ، مانَد به سوز شعله اي

  

  جارو آند را خاك خستگي تا با خم مي شود

  رهگذر زمين، باري آه ریزد برگي آه مي ریزد

 

 



 

 

  در گوش ها صداي پاي او، بيگانه شد شاید

  در سكوتي مستمر یا ،در بزم هاي دیرپا

  

  در پيكر او رنج ها مي تَند سرما و گرما

  راه دارد پر خطر نمي افتد اگر، صد از پا

  

  پس مي زنم از پنجره، این پرده هاي تيره را

  طيف و با صفا، از آن گذشته رفتگرآوچه ل

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

 

  
  
  

  خواب سبز
  

  می چکد بر سکوت شب ،دلگير

  دامنگير ̗اشک ، شاخه در شاخه

  

  گل را در آب می خوانند ۥ ̗فکر

  سایه های نشسته در شبگير

  

  با نگاهی دوباره می رویند

  شکسته پای اسير ̗پيچکان

  

  چشمان آسمان ،یکریز ̗برق

  ابر را تعبير ̗می کند خواب

  

  جای گلبوسه هایتان خاليست

  بی تزویر ̗سبز  ̗برسر خاک

  

  

  
  
 

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  رشته های غزل
  

  غزل هایم رها در دست باران ̗دوک

  با رشته های روشن و نرم و گریزان

   

  ابری ̗کبود و سرد ̗گویا سرانگشت

  می شود گرم و فروزان نغمه هایشا ب

  

  بی پایان و سوزانی هميشهیا اشک 

  شوید از گلواژه هایش ،گرد حرمانمی 

  

  بازیچهٔ مرغان دریایی ست وقتی

  جوشان  ̗امواج ̗سر می گذارد بر دل

  

  رنگين کمانی ̗می رقصد از روی پل

  با بوسه ای جا می گذارد ردّ سوزان

  

  دست گل های بهاریدر تار و پودش ، 

  پيچک های لرزان ̗نقشی زده از عکس

  

  خاموشی ندارد ̗دیگر زمين هم تاب

  در سينه اش شعر بلندی کرده طوفان

 



 

 

  خود ، در دست دارد ̗گهوارهٔ احساس

  باران ̗لالا کنان بر سر کشيده ، تور

  

  من ، پيوند دارد ̗با ذرّه های جان

  طبيعت ، کرده طغيان ̗شعری که در روح

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

  
  موج
  

  خود دلتنگي اي موج ̗دیگر تو هم از جور

  ر از نيرنگي اي موج، پ با آن همه پاآي

  

  مرده را داري در آغوش ̗نوباوگان

  آخر چه مي خواهي؟ مگر از سنگي اي موج؟

  

  بي قراري هر لحظه بر سر مي زني از

  با صخره هاي زندگي درجنگي اي موج

  

  تا آي حریص و تشنه آام و آينه توزي؟

  آخر چرا شومي و بدآهنگي اي موج؟

  

  حيرت، دهانت ̗آف مي آند در ساحل

  اي موج بر پای هوس، می لنگیشته سرگ

  

  خورشيد ̗نور ماهي و انوار ̗در زیر

  اما هميشه سردي و بي رنگي اي موج

  

  از انتقام روزگارم در شگفتم 

  همواره آزادي، ولي دلتنگي اي موج

  

  



 

 

  

  

  

  

  زورق
  

  گریه، خندیدن ز دل ̗ای خوشا در موج خيز

  ، روی آب و روی گِل زورقی گمراه بودن

  

  باران شکافت ̗نگ را با نرمیکاش می شد س

  دم سردی، خجل́گریانی ز  ̗تا نباشد ابر

  

  ابر می ریزد به خاک ̗، خاطرات خوشه خوشه

  وای از روزی که من هم دست بردارم ز دل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

 

  

  احساس
  

  ، احساس دارد انسان چه در شادی چه غم

  احساس دارد ، لاجرم،  خواهی نخواهی

  

  مرگ است  ̗سرد ̗به دست،  ما ̗با این که دست

  اما اجل هم بيش و کم احساس دارد

  

  وقتی کبوترهای عاشق در طوافند

  در آسمان، قلب حَرَم احساس دارد

  

  من و چشم تو ، دیوار جدایی ̗بين

  ،  احساس دارد نم به نم آجر به آجر،

  

  ند́آتش که هيزم را به خاکستر نشا

  ، احساس دارد غم ̗در سينهٔ لبریز

  

  مظلومی نشسته ̗ر حلقوم تيغی که ب

  ، احساس دارد در اوج فریاد و قسم

 

  مادر، پر از پيغام عشق است ̗دل ̗نبض

  ،  احساس دارد حتی جنين هم در شکم

  



 

 

  شاعر ، عجين است  ̗من ̗شعری که با خون

  ، احساس دارد گلواژه هایش در قلم

  

  ، سر می گذارد ابری که بر قلب زمين

  دارد ، احساس ، هر قدم با هر ترنم

  

   باران ̗تيغامشب شبيخون زد به چشمم ، 

  ، احساس دارد که سيل اشک همدیدم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  
  طارم

  

  روزگاریست خبر نيست مرا از گلزار

  بهار ̗مرغان لاله و̗ رکه چه آمد به س

  

  ، یاد تو جنجالی داشت من ̗باز با خلوت

  نگارن در تو تنيده ست و تو در من ام ̗شعر

  

  ، سبک می لغزد این خانه̗ ات بر سرسایه 

  تنگم دشوار ̗ترک تو هست برای دل

  

  بلند ̗من و این شيفتگی ، طارم و آن طبع

  از آن سبز دیارروح عطشان من و دوری 

  

  خاک تو مرا مست کند هر لحظه ̗عطر

  نسيمت هر بار ̗می رسد بوی تو از دست

  

  مجروح تو ای خطّهٔ عشق ̗جان فدای تن

  خشتت، بسيار ̗م بر دلبوسه از دور زن

  

  خبرم هست که داغی به دلت هست هنوز

  زار ̗ریخته ای با دل تحسرت به سر ̗گل

  

  



 

 

  نغمهٔ شاد تو از دلهره ، خاموش شده

  تو بوده ست از این غم ، بيدار ̗چشم خونبار

  

  دور باشد ز تو خودسوزی و نافرجامی

  باشد به لب و شور و نشاطت به کنار خنده 

  

  سوی تو کشيده ست ، دلم جاده ای سبز به

  !، به اميد دیدارتو باشد  ̗حق نگهدار

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  زلزله
  

  ، فریاد را در سينه پنهان کرده اند واژه ها

  ، عنوان کرده اند قصهٔ تاراج را ناگفته

  

  موج های شيون از ویرانه های بی نشان 

  ، هراسان کرده اند چشمم ̗بسترخواب را در 

  

  و رگبارهای فاجعهرعدهای ظلمت 

  ، برگریزان کرده اند کوچه باغ نغمه ها را

  

  گریه در بيراهه های آرزو ̗کودکان

  بيابان کرده اند ̗سنگ ̗خواب ناخوش در دل

  

  زندگی ̗، حصار حسرت سقفی به سر دارد

  ، شهری را که ویران کرده اند دخمه ای سرد است

  

  زندگی ̗انگشت هایم در شکاف ̗جوهر

  یی را که طوفان کرده اند می چکاند دردها

  

  نيمه جان  ̗با هر آن چه در توان دارد زمين

  هایم را پریشان کرده اند دست: می نویسد

  

  

  

  



 

 

  

  قصهٔ فقر
  

  کسی که سایه ندارد در این خيابان ها 

  دخمه ها و دالان ها ̗گرفته خو ، به شب

  

  خفتهٔ درد است و انتظار و سکوت  ̗غبار

  طوفان ها ̗درون سينهٔ سردش ، هجوم 

  

  ، رنجنامه های سياه خود ̗نهاده در بر 

  باران ها̗ گرم  ̗کشيده سر به گریبانِ

  

  ، به روی مردم شهر قلبش ̗گشوده روزن

  احسان ها ̗، به شوق دو شمع کرده فروزان

  

  هزار توی دلش، زخمه گاه فریادست

  تاوان ها فقر و ̗خميده قامتش از بار 

  

  ر تردیداین چهره های ۥپ ̗نبسته در خَم 

  انسان ها ̗سرد ̗اميد تازه به دستان

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  پشت پرده ها

  

  پشت پرده ها! ، آه نيست آرام و درنگی

  ، پشت پرده ها ، ناگاه کوچه می لرزد به خود

  

  رفتگر می آید و دستی به دل ها می کشد

  ، پشت پرده ها حسرت می زداید گاه ̗گَرد

  

  غریب نجوایی ̗اندوه،  کشد روح مرا̗می 

  ، پشت پرده ها طنين ناله ای کوتاه با

  

  رویا می کند ̗، خانه ام را غرق سازی ̗سوز 

  ، پشت پرده ها آبیِ  دلخواه ̗زیر نور 

  

  ، زوزهٔ تلخ سگی عصایی ̗سرد ̗تق تق

  ، پشت پرده ها خندهٔ دیوانه ای گمراه

  

  ابرها ̗پنهانی گذارد سر به بام رعد 

  ، پشت پرده هابرق سردی با دلش همراه 

  

  تيره دل ̗خود را می فشارد آسمان ̗چنگ

  ، پشت پرده ها پری و ماه ̗می چکد اشک

 

  تيرگی ̗، در بيکران شاعر آزادیم

  ، پشت پرده ها جوهر می چکانم گاه ̗اشک

 



 

 

 

  صبح رهايی
  

  دیشب به یاد بال تو، طوفان کشيدم 

  هر گوشه بن بستی پر از پایان کشيدم 

  

  در ظلمت پنهان ترین ویرانهٔ شهر

  ک شيب سبز و پرتویی سوزان کشيدمی

  

  بر قلّه های انجماد و مرگ و حسرت

  جان کشيدم ̗از پرتوی عشق تو ، نقش 

  

  هر دانه می داند که در شنزار اندوه

  چه سيلابی به دوش ،آسان کشيدم ̗بار

  

  مور خيال خسته ای بودم که بی تو

  لرزان کشيدم رویای غم بر شانهٔ

  

  اران ِبی قر ̗امشب به پهنای نگاه

  زندان کشيدم یک پنجره بر دخمهٔ

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  شب خاآستري
  

  ، این سو چراغان  آن سوي شهرم درعزا

  باران ̗سرد ̗با خنده درگيرست اشك

  

  شب پایين و انگار ̗ماه آمده از دوش

  هراسان سر می کشد در کوچه های غم ،

  

  سر برده درخاکستر ظلمت ، شراری

  نویرا ̗شهر برجی ، ̗خوابيده در آغوش

  

  یک سو نهيب عشق و غوغای جوانی 

  نالهٔ فقر است و حرمان یک سوی دیگر ،

  

  تشنه آزادگی ها غمينم ، ̗خاک

  عدالت ، کرده طغيان ̗روح در پيکرش ،

  

  مردی نمانده تا سر از داری برآرد

  شکایت بسته بر لب های سوزان  ̗قفل

  

  یل در غربت زنجير ماندند ̗شيران

  پریشان ̗تا بيشه های سرخ و خونبار

  

  امشب تمام شمع های بيقراری

  جان می سپارد بی صدا ، چشمم ، ̗در پيش

  



 

 

  خاآستري را ̗پروانه مي مانم شب

 وجدان ̗در من تلاطم می کند فریاد

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  کوچه های تماشاچی

  
  

  تماشاچی ̗ای کوچه های سرد
  تماشاگر ̗صبور ̗ای مردم

  
  هر راهی ̗مجنون برند از سر

  عاشق ۥکشند بر سر هر معبر
  

  پنهان کنند داغ هر آتش را
  خون تپيدهٔهر مادر ̗در قلب

  
  من ،ستارهٔمن امشب ̗خورشيد

  ، پرپرشما در سوگ شعله های
  

  بی دردی ̗ما سرکشيده در تب
  یاران ، گلو دریدهٔ صد خنجر

  
  فریاد از این سکوت و نبایدها

  خيرهٔرنج آور ̗آه از نگاه
  
  کایت هاش ̗بی نشان ̗بهتدر

  تا کی هراس حادثه در سر؟
  

  چگونه تو خاموشی؟!آه ای قلم 
  در سوگ بی نشانهٔهر دفتر

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  نقاب
  

  تمامتان  ̗شک می کنم به بود و نبود

  ،  زمامتان  پليدی و پستی ̗ای بر کف

  

  مخلوق ، عادت است  ̗دیگر برایتان غم 

  دنيا به کامتان  ̗زیرا که هست شادی

  

  نقاب  ̗ه کنيد از پسیک روز هم نگا

  لبریز، جامتان عاشقان شدهاز خون 

   

  جان را به لب رسانده اید از مکر و افترا

  کلامتان  ̗با حربهٔ خيانت و کذب

  

  بزرگان رسيده اید  ̗با نام و با کلام 

  ز نامتان  کرده خدا همآن جا که شرم 

  

   ه استپا گرفت شما ،  ̗تا ریشه های هرز

  و حرامتان  آلوده شد زمين ز حلال

  

  مبند ! ، ای بی هنر  بر ما خيال موعظه

  !اُف بر مرامتان! نفرین به اعتقادتان 

  

  

  

  



 

 

  

  جانباز
  

  گذشته از سر پل های چوبی دنيا

  ، دلش را کشيده بر یک پا سمند عشق

  

  حمایلش شده یک چوبدستی کهنه 

  شکسته زیر نفس های او، طنين صدا

  

  حنجره اش ̗اندوهبار ̗خس خس صدای

  یبه نيست برای پرنده های خداغر

  

  بر دوش چه زخم ها آه غریبانه مي آِشد

  ، نازیبا چه حرف ها که به گوشش نشسته

  

  ، تيمّم جبهه ست هنوز خاك جبينش

  نجوا ̗ نگفته هاي دلش در تلاطم

  

  مقدسي آه گذشت حادثه های به یاد

  نابينا ̗، دو چشم  هنوز مانده چه روشن

  

  ال از جنگاگرچه می گذرد سال های س

  ظلم و جفا ̗، مانده بار به روی شانهٔ او

 

  چه زود رفته ز خاطر، حماسه های بلند

  ، شده رویا چه ساده آن همه ایثارها

  



 

 

  

  پيری ̗ز دست داده جوانی که در شب

  دوباره حس نکند رنج و درد را ، تنها

  

  ، دگر نمی سوزد  دلش برای خود امّا

  ابی پهن ̗که خو گرفته به شب های سرد

  

  دوشش، نشان والایيست ̗اگرچه بر سر

  خودش با ما ̗شده ست تشنهٔ همسانی

  

  تن، نمی نالد ̗ترکش و اندوه ̗ز سوز

  که روح زخمی او ، سر کشد به ناپيدا

  

   بی پاسخ ̗هزاران سوالچه روزها آه 

  !دلش ،چه جانفرسا ̗دروننگفته مانده 

  

  خونينِ  سال ها غم را ̗آشيده بيرق

  د ،بی شکایت و غوغابه روی شانهٔ خو

  

  هواي سنگر و هنگامه ها به سر دارد

  دعا ̗نشسته بر سر سجاده های سبز

  

  ، می رود هر روز اگرچه از نفس افتاده

  ، با یک پا جنوب شهر، مزار شهيد

  

  

  



 

 

  

  خطّ  مين 
  

  پشت نفس هاي من و تو، خطّ مين است

  ، خاآسترنشين است آري هنوز این خاك

  

  ته هاي عشق و ایثار، این آُش این پشته ها

  قرین است ، فراموشي ̗عمریست با روح

  

  ریشه بسته  ̗این سيم هاي خاردار

  سياووشان عجين است ̗با گرمی خون

  

  ، آري با سایه هاشان نيز جنگيدند

  راستين است ̗عاشقان ̗این داستان

  

  بنگارم اي دوست؟ ناگفته هایم را آجا

  حتي خيابان هاي شهرم نقطه چين است

  

  ها بن بست بودند و ندیدند دروازه

  تزویر در این جاده هاي واپسين است

  

  ، قدّیسه هاي نور گشتند ها هتندیس

  همنشين است را ، اسطوره ها اینجا هبل

  

  قدرت و هنگامه بودیم ̗ما تشنگان

  آين است ̗پشت نقابي آه غبارآلود

  



 

 

  باليدن ندارد ̗نهالی ، شوراینجا 

  است خوشه چين ، در دشت هایي آه نسيمش

  

  مي خواهم از ناگفته هایم با تو گویم

  من و این سرزمين است ̗خون،  تا در قلم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  شهيد
  

  

  از نگاهم می چکد آتش هنوز

  چون ز تو خاکستری آورده اند 

  

  رعنا فقط ̗آن تن ̗از تمام 

  خاکی با سری آورده اند  ̗مشت

  

  موج ها از خانه بيرون می زنند

  یگری آورده اندد ̗چون شهيد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  مدايني  ̗فرياد

  

  دارد این ساحل اگرچه رو به دریا

  داردا تماش ̗عمریست آه حسرت

  

  بي پایانش ̗با خاطره هاي سبز

  دارد معنا ̗پرواز به بي آران

  

  چون مادر دلسوختهٔ بي فرزند

  دارد لالا ̗ گهواره به دستِ گرم

  

  رّم است و یك خونين شهرخیك خطّهٔ 

  دارد شهري آه حماسه هاي والا

  

  آسمانش لبریز ̗ پيمانهٔ چشم

  دارد ، دلي شكيبا در سينهٔ خود

  

  او ̗ستاره هاي روشنگر ̗در قلب

  دارد به خون نشسته اي جا ̗خورشيد

  

  آرخه و اروندش  ̗سرخ ̗ساحلدر 

  دارد برنا اسطوره ز طفل و پير و

  

  من ̗در دل آشد̗مدایني  ̗فریاد

  دارد غوغا ، جلهاین شهر آه دجله د

  



 

 

  این شيشه شكسته هاي بي پنجره اش

  دارد ما ̗دل آهنه با ̗همخواني

  

  دریایيمان ̗پا مي آشد از نگاه

  دارد اعلا ̗این موج آه رو به عرش

  

  به لبم غربت است تنها ̗لب خواني

  دارد نجوا تو با ، شعري آه بریده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  



 

 

 
  سلام خرمشهر

  

  ، خرّمشهر مآلا ̗سلام من به شُكوه

  ، خرمشهر به شهر مرثيهٔ ناتمام

  

  ، درون سينهٔ خویش نداشت جز غم و حسرت

  ، خرمشهر در انزواي غریبش پيام

  

  آن گریه هاي بي پایان ̗هنوز در پي

  ، خرمشهر چه خنده ها به لبش شد حرام

  

  ، زیر آشيانهٔ ابر آنار موج و بلم

  ؟، خرمشهر چگونه مانده چنين تشنه آام

  

  م او شده دودی سياه و جان فرسابه کا

  ، خرمشهر؟ خام ̗چه ۥطرفه ای بَرَد از نفت

  

  ز شعله های غریبی ، هميشه می سوزد

  خواص و عوام ، خرمشهر ̗برای فقر

  

  بي سر ̗عاشق ̗ميان این همه مرغان

  ، خرمشهر به شام عزا گرفته به روز و

  

  گمنامش ̗یلان شهيد و̗ يرزنان ش

  ، خرمشهر پر از احترام حماسه های

  



 

 

  هنوز دانهٔ مين را گرفته در آغوش

 ، خرمشهر آهنهٔ تلخي به جام̗ رچو زه

  

  هنوز ساآت و محروم و بي قرار و غریب

  ، خرمشهر ، مانده درون نيام چو تيغ

  

  گرفته در عزلت، خو  کهنهٔ خود به زخم

  ، خرمشهر شد از التيام آه نااميد

  

  عدالت زنم آه مي سوزند ̗چگونه داد

  ، خرمشهر؟ دام ̗ هاي دلش زیر پرنده

  

  آرد سوال باید ،  هاي بریده ز نخل

  ، خرمشهر بنام ̗آجاست حرمت شهر

  

  دیوارهاي خونينش ̗نشسته بر تن

  ، خرمشهر گلوله هاي شبِ  انتقام

  

  آارون و نالهٔ اروند نواي خستهٔ

  ، خرمشهر سكوت آرده در این ازدحام

  

  تپد در خون همهٔ قلب ها ̗به وسعت

  !، خرمشهر چه صبورست و رام! من خداي

  

  انشهپن ̗افول آرده دمادم ز بغض

  ، خرمشهر قيام ̗ شهر ̗ستاره در دل

  



 

 

  نشان رونق و شور و شعف نمي بينم

  ، خرمشهر درون خانهٔ بي سقف و بام

  

  من چو برخواني ̗شناسنامهٔ ایران

  ، خرمشهر شهيد، شهرت او هست و نام

  

  نماو، نمي دا ̗تنيده در تن من روح

  ، خرمشهر آدام روح من است و آدام

  

  م بار دیگر از خاآشواگرچه دور ش

  !شهرسلام خرم:  هميشه هست پيامم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  



 

 

  
  شور تماشا

  

  ما بنویسد ̗ حيف است ز وصفت، قلم

  باید ز تب و تاب تو ،دریا بنویسد

  

  اسطوره و افسانه در آميخته با هم

  وقت است حقيقت ز تو، حالا بنویسد

  

  چشمی که نخواندست ز چشمان تو، حرفی

  تماشا بنویسد̗زشت است که از شور

  

  اغراق به پای تو چه زیباست، نباید

  معنا بنویسد کس از تو، به اندازهٔ

  

  شاعر نشدم تا بسرایم غم خود را 

  دل خواسته از عشق تو، تنها بنویسد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

  

  هباران زد سفرهٔ
  

  باران زده ̾بر سر این سفره

  طوفان زده ̗زل است و مناین غ

  

  فلسفه باف تو شده آفتاب

  زده دل سوزانبر ، نقش تو را

  

  واژه کم آورده و در وصف تو

  دیوان زده ̗سکون بر لب ̗ۥمهر

  

  درخت دلم ،بر سر یك پاست

  هراسان زده ،به پاي تو ریشه

  

  پنهان شده در باد و برف ̾هقل

  شانه به گيسوی پریشان زده

  

  ابرها ̗پروانگي ̗حسرت

  پنهان زده ، هر صاعقهخنده به 

  

  بوسه رگبارسحر را خدا 

  زده خاموش بيابان لببر 

 

  مرا بادبان نسيمی سترو به 

  دل به خيال تو، چه آسان زده

  



 

 

  ست در این روزها جاي تو خالي

  باران زده بر سر این سفرهٔ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

  

  جاده
  

  غربت می زند در پيچ و خم های دلم ̗سوت

  ، غم های دلم ظه ها را می کِِشد بر پشتلح

  

  پنجره ̗ ̗کوپه کوپه انتظارم در بخار

  گم شده روی ضریح تو، قسم های دلم

  

  پرواز می بينم، دریغ ̗سينه را در وسعت

  با قدم های دلم ، لحظه ها هم می گریزد

  

  قلبم کوک شد با ضربه های گام تو ̗ساز

  همنوازی می کنی با زیر و بم های دلم

  

  اما هنوزسوی بی نهایت می رود ده جا

  سوت غربت می زند در پيچ و خم های دلم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  بر شعله ها
  

  بارها گفتم فراموشت کنم 

  غزل پوشت کنم  ̗چشمان ̗ترک

  

  من بيگانه ای ̗گرچه با آواز

  نغمه ها، آویزهٔ گوشت کنم 

  

  غمی  ̗بيم آن دارم که مضراب

  باشم و یک لحظه مخدوشت کنم

  

  ایه، پا به پا، تا انتهاسایه س

  با حضور خویش، مدهوشت کنم

  

  نرم نرمک می پرم بر شعله ات

  می ترسم که خاموشت کنم! آه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  آاغذ
  

  سایه مي زني و من اسير رنگ مي شوم تو

  سنگ مي شوم گل و گياه وۥدوباره خط به خط 

  

  ، چه دلنواز و آشناصداي خش خش قلم 

  پر از درنگ می شومۥکمک ، ́کم ́به گوش من که 

  

  به طرح خام و ساده ای چو ابرها بسنده کن 

  مرا که در سکوت شب ، کبود و تنگ می شوم

  

  اتاقکی ̗غم شدم به ظلمت ̗اسير قاب

  در گشودنت ، طنين زنگ می شوم ̗به شوق

  

  به جنگلی بدل شدم به وسعت خيال تو ،

  ولی پلنگ می شوم کبوترانه می پرم ،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  اشک

  

  کشيد و رفت روی دفترمخط 

  سرخ ، در برابرم ̗با نگاه

  

  خود ̗پرده ای کشيد از فروغ 

  روی هر غزل ، خسته در برم

  

  بوسه ها فشاند روی هر ورق

  تا به انتها ، شعر آخرم

  

  سيل واژه ها ، پا گرفت و رفت

  اختيارم از دیدهٔ ترم

  

  ، بی زبان شدند بر زبان من

  باورم ̗شکوهٔ دل و شور̗

  

  با قلم می دود ز شوقاین که 

  انتظار توست در برابرم

  

  

  

  
  
  
  



 

 

  
  مهپاره
  

  من ، مأوا گرفتی ̗آهسته روی قلب

  خيالم ، پا گرفتی ̗شيرین ̗در خواب

  

  ، ماه کامل گشتم از تو مهپاره بودم

  افسونگری را وامی از دریا گرفتی

  

  بی نشانت ̗وامانده در معنای نام 

  ،  معنا گرفتی در قالب اشعار من

  

  آکنده از شور و شعف را ن سينهٔای

  دلی شيدا گرفتی ̗از ما به همراه

  

  شاعر که ماندم ̗عالم بر من ̗نفرین

  آن قدر غافل تا تو در دل جا گرفتی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

  

  بادبادک
  

  دل، درگير عشق است ̗نخ های سرگردان

  عشق است  این حلقه های سوخته، زنجير

  

  من بادبادک می شوم، تو باد سرکش

  پرنده، تا نگاهت، تير عشق استمن یک 

  

  صحرا به صحرا می کشم تنهایيت را

  بر بوم شب هایی که بی تصویر عشق است

  

  با سایه های بی نشانت، پَر گرفته 

  آهنگ بارانی که خود، دلگير عشق است

  

  موی سپيدت را مکن دیگر بهانه 

  ها باز هم، تقصير عشق است می دانم این

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  سروش
  

  شده ام تو بينا ̗با چشم ، ثهحاد ̗درشب

  شده ام   ، هم آوا تو نگاه ̗با سحرگاه

  

  سال ها، بانگ سروشی به دلم راه نيافت

  امشب از زمزمهٔ گرم تو ، شيدا شده ام 

  

  نيز نمی گنجيدمخود  ̗ من که در عالم

  در دل دانهٔ دل سوخته ای، جا شده ام

  

  بلند ̗خيره در سایهٔپروازتو ،ای ماه

  تماشا شده ام ̗ده از کوهپرتویی سرز

  

  ددلم راه گشودر شگفتم که چه موجی به 

  که در این کلبهٔ قحطی زده ، دریا شده ام

  

  پيوستن و رفتن ، به سرم هيچ نبود ̗تاب

  شکيبا شده ام ̗درختان ̗با تو همزاد

  

  خویش  ̗مرا ریخته ای در رگ ̗نبض فریاد

  بی سبب نيست که خاموش ز غوغا شده ام

  

  قه ، نقشی به نگاهم زد و رفتدست هر صاع

  تو ، یک شعله ، سراپا شده ام ̗با سرانگشت

  



 

 

  

  نبود ق کامل شدنم بی تو بجز خوابشو

  من که پروانه و بی روی تو ، پروا شده ام

  

  مثل شمعی که نظر دوخته بر آینه ات 

  مست و جان یافته بر سفرهٔ یلدا شده ام

  

  گل و خاطره شد نامهٔ من ̗بوسه باران

  با ۥمهر تمنّای تو ، امضا شده ام بس که

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  چشم ناباور
  

  به روی شانه گذارم غم تو یا بر سر؟

  ناباور ̗چشم  ̗سوزان̗و یا بر آتش 

  

  کدام سوی نگاهت به زندگی بسته ست؟

  که لاله های نفس را در آن کنم پرپر

  

  تو گفت و شنيد؟ ̗ چگونه می شود از ماتم

  گرم ، بر دفتر ̗که از قلم نچکد خون

  

  به ریشه های تو پيوستنم چه سودی داشت؟

  آرزویم سر کشيده پای تبر ̗نهال

  

  مرگ و تنهایی ̗من رنگ گرفته خانهٔ

  در حلقهٔغریبی به روی  ̗بهتنشسته 

  

  چشمانت ̗به سوگغم را ̗دوباره سردر 

  ترانه های حزینی ، گرفته اند به بر

  

  وز، هر رکوچه ام  ̗بام  ̗لب  ̗فتاباز آ

 تو می گشاید پر ̗ستاره ای به خيال

  

  

  

  



 

 

  

  نقش پاييز
  

  نذر باران می کند چشمان شورانگيز تو

  تو ̗تيز  ̗نگاه ̗رخنه در شب می کند ، برق

  

  دل از کف داده ات ̗خيره می مانم به رگبار 

  تو ̗داس پنهانی ست در اندیشهٔ پایيز 

  

  ی بی نشانی بين ماکشيده پرده ها شب

  تو ̗آیينهٔ پرهيز تاب دیدن نيست در

  

  نم نمک باریده ای تا سيل سنگينی شوی

  تو ̗طوفان خيز ̗مانع رفتن شود امواج

  

  دل است ̗سبز  ̗مخمل ̗وقت پاشيدن به روی

  اعجاز ، دست آویز تو ̗شاخه های روشن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  شعر نوپرداز
  

  من خواهد گذشت  ̗از نگاهت ، تيرهای ساز

  خواهد گذشت  من ̗تو ، پرواز  ̗آری از خورشيد

  

  تو از درّه ها ̗ آرام نا  ̗سایهٔ امواج

  من خواهد گذشت ̗با نسيم زندهٔ آواز 

  

  روزها از یاد من رفته ست بی تو ، با تو هم 

  من خواهد گذشت ̗روزهای دیگر از آغاز

  

  هستی و مرگ و فنا ، آهنگ تو  ̗در سرود

  نوپرداز من خواهد گذشت ̗شعر ̗از زبان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  تحريریخط 
  

  من ̗رت ̗خط تحریریِ  باران و نگاه

  من ̗سوزان سفر ریخته در دفتر ̗شعر

  

  مهاجر ، به فراسوی زمان ̗ردٌ مرغان

  من ̗رب تری داده به بال و پروح بی تا

  

  ميزی چيده ست ̗نسخهٔ خاطره ها را سر

  من  ̗دست روشنگر ابری ، همه شب در بر

  

  می خورد آب ز چشمان تو این حادثه ها

  من ̗پرواز ،اگر ریخته بر پيکر شور

  

  اندیشهٔ من، ماه پراکندهٔ تو ̗رود

  من ̗پر از اختر ̗بر سر آب، نه، بر چشم 

  

  دلم، در خَم صخره ، چو بادیست پناهنده 

  من ̗هر چه دریاست ، در این دیدهٔ ناباور

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  مرداب
  

  یک مرداب ̗به روی خلوت صدای فاتحهٔ بادست ،

  ، درون حنجره اش ،بی تابگلوگيری  ̗و بغض سرد

  

  تو جنگلی و درختی نيست ،ميان سينهٔ خاموشت

  مزارت ،آب ̗کشيده ردّ تبرها را، به روی خاک

  

  نگاه تو ،کسی جواب نخواهد داد ̗به خشکسال

  عاطفه جز خوناب̗گونهٔما را نيست ،ز ابر ̗شيار

  

  ،نفس نفس زده در قلبم چشمهٔناباورهزار 

  کشت کند در خواب̗ه هنوز باغِ خيالت را، ستار

  

  به جادهٔدل من مانده ست، کشاکش تو و فریادت 

  !مرا دریاب ̗صدای قلب! و جاده قلب من است و بس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  قرار بی
  

  سرد چشمانم ̗پشت دیوار

  باغی از انتظار می ميرد

  

  هر شب از آرزوی دیدارت 

  قرار می ميرد بی ̗یک دل

  

  بی نسيم ترانه هایت باز

  ار می ميردزورقی این کن

  

  !ها پای خوبی ٌبی تو ای رد

  کوچه ای سوگوار می ميرد

  

  !مادر من! ای هميشه بزرگ

  بی تو در من بهار می ميرد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  
  چشم در راه

  

  یادی از تو، یادی از آن دورها

  پيش پای تکدرختی، گورها

  

  آن همه عاشق که تنها مانده اند

  در ميان سنگ ها و مورها

  

  نند کفنتيرگی پيچيده ما

  نورها ̗قرار در هجوم بی

  

  از نفس افتاده قلب عاشقت 

  خالی از آن نغمه ها و شورها

  

  خانه ام بی چشم تو ، خالی ترین

  پر شد از هنگامهٔ شبکورها

  

  می نشيند خاطراتت، باز هم

  پشت بهت پنجره، بر تورها

  

  می چکد از هر سرانگشتت هنوز

  سبز و روشن انگورها ̗اشک

  

  ورت مانده ام چشم در راه عب

  مثل گل ها ، بادها ، زنبورها

  



 

 

  

  نجوا
  

  وقت باران بود و کولاک دعا

  ، اشک و نجوا و خدا نرم نرمک

  

  کوک کردی با صدای قلب خویش

  مرا ̗قلب ̗ساعت ̗تيک تاک

  

  پرتویی افسرده بودم بر زمين

  ، رها سایه ام در بی نشانی ها

  

  ، بر شانه سنگين می شدند هر نفس

  رزویی دیرپالحظه ها با آ

  

  من وسعت گرفت ̗قلب ̗سرزمين

  با طنين نغمه هایی آشنا

  

  مرا نمناک کرد ̗ابر ̗بالش

  احساسی غریب و تيزپا ̗برق

  

  نی لبک های خيالم در سکوت

  غمی بی انتها̗پر شد از سوز

  

  ردّ نگاه روشنت ̗در پی

  طوفانت شدم ای ناخدا ̗محو

  



 

 

  

  ها رباعی
 

  کشد̗تار  ̗، گر به شب  من و تو ̗صبح

  دیدار کشد ̗حسرتمن و تو ،  ̗قلب

  خواهمترسم اگر از خدا وصالت 

  بين من و تو ، هزار دیوار کشد

  

  

  

  

  من است  ̗بيدار ̗چشم  دل تو ، ̗شبخوان

  من است ̗سر و کار تو ، ̗با کوچهٔ درد

  لب بام ، حالا که رسيده آفتابم

  من است ̗، دیوار کوتاه تر از هميشه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  دو بيت ها
  

  را گوش می کنم  خود ̗امشب صدای قلب

  آغوش می کنم جان را به شوق دیدنت ،

  هر وقت حس کنم که تو خاموش می شوی

  ماه را خاموش می کنم ̗من هم چراغ 

  

  

  

  

  لرزان ̗پل بسته بودی بين ما با دست

  تو پریشان  ̗در رفتن و ماندن ، خيال

  بيزبانی ̗، با زبان وقتی گذشتی

  !پشيمان! مانمپشي:می گفت چشمانت

  

  

  

  

  من  ̗ببين شب تا سحر، باریدن

  ، لب برچيدن من  گریه ̗به شوق

  امشب ! ناآرام ̗خموش ای ابر

  هم پاشيدن من ز ̗شده وقت

  

  

  



 

 

  

  

  نگاهت شعله می داد ̗آن شب که فانوس

  من می سوخت در باد ̗پروانه های چشم 

  من ̗خاکستر ̗خلوت ̗امشب کنار

  فریاد سر می زند صدها هزاران شعله ،

  

  

  

  

  !من ،  دریا ̗عشق است و باغ ̗هوای آبی

  !دوباره آمده یادت سراغ من ، دریا

  ابرم́تو ، رعدی شکفته بر  ̗برق ̗به شوق

  !من ، دریا ̗تو بود و کلاغ ̗اگرچه تيغ

  

  

  

  

  ، خودنمایی کردیم با گندم عشق

  با آیهٔ وهم ، همصدایی کردیم

  نقاب ̗چشمان ̗پشتابليس شدیم و 

  ای خود ، خدایی کردیمیک عمر بر

  

  

  

  

  



 

 

  دیشب چراغ خانه ام ، پروانه ای داشت

  خود ، دۥردانه ای داشت ̗سرد ̗دل در سکوت

  چکيدن ̗او بر چراغ و من پر از سوز

  دیشب که باران ، نغمهٔ مستانه ای داشت

  

  

  

  

  تو ، بی کرانه می خندد ̗نه موج در کف

  به روی زخم تنت ، تازیانه می خندد

  لخ تو را کنم باور؟چگونه گریهٔ ت

  می خندد عاشقانهوز دیدهٔ تو ،نه

  

  

  پاسی از شب ،اسير چشمانت
  دل شکسته ز تير چشمانت
  ما همان قطره های بی تابيم

  گوشه چشمی به زیر چشمانت
  

  

  
  ميان این همه عاشق که بی تو می ميرند

  
  تو را در آن دم آخر ،بهانه می گيرند

  
  تو راز مبهم سرداب های بی رنگی

  
  ه مردگان به برت آشيانه می گيرندک
  

  

  



 

 

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


